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  شناسي مولوي  كيهانةهمگرايي انسان با جهان هستي در نظري

  ∗دكتر حسين نوين
  چكيده

ات  ّ  جهان مادي از ذر،زمينبراساس نظريات دانشمندان فيزيك و عارفان مشرق
يت منظم و باشعور ديگري اين اجزاء باشعور، تحت كلّ. ستا باشعوري تشكيل يافته

 ةكه بدون نظارت و حمايت آن قادر به ادامطوري به،دهد به حيات خود ادامه مي
مطرح شده و » شعور كيهاني«عنوان اين كليّت حاكم، در فيزيك تحت. حيات نيستند

  .استبيان شده» خداي واحد «درنهايت عقل و ، شعور هستيعنوان به نيزدر عرفان
اي در همگرايي با جهان  شدهدر يك هماهنگي كامل و ازپيش تعيينها   پديدهةهم

 ةانديش. اند در حركت) شعور حاكم بر هستي(بخش هستي و به مقصد كلّيت نظام
  .ّن همين نظر است وحدت وجودي عرفاني مولوي نيز مبي

ّي از آيات قرآني و دانش  هاي شهودي خود و با تأس مولوي هم براساس دريافت
شمارد و معتقد  ات عالم را باشعور، زنده، سميع و بصير مي ّ  ذرة، كليديني خود

اّل و پوياست كه در يك هماهنگي كامل  است كه جهان فيزيكي جهاني زنده، فع
 و اين ارتباط زماني كامل ؛و ذاتي، با شعور كلي حاكم بر هستي درارتباط است

 بر بعد  ود دور شده ازجمله انسان، از بعد مادي خو؛شود كه اجزاء هستي مي
و ) كهولت مادي(اين همان قانون آنتروپي . معنوي و روحي خود بيفزايند

در فيزيك است كه مولوي نيز به آن اشاره ) افزايش حيات معنوي(نگانتروپي 
عنوان جزئي از اجزاء شناسي مولوي، انسان به  كيهانةبنابراين در نظري؛ استكرده

                                                   
  استاديار دانشگاه محقّق اردبيلي  ∗
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سوي كمال مطلق در حركت و صيرورت ستي بهباشعور جهان هستي، همگام با ه
  .قرار دارد

  . همگرايي، نظريه،شناسي مولوي  كيهان، جهان هستي،انسان :هاهكليدواژ
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  مه ّ مقد
شناسي و معادشناسي عامل راهبري  هاي خداشناسي، انسان شناسي با مؤلفه هستي

ديني و  تفكّرات زمينهدراين. شدن معناي زندگيديگري است براي اجرايي
مندي نظام آفرينش و بيداري انسان را در مسير شناسانه، هدف مطالعات هستي

  .ندك حيات اجتماعي او تبيين مي
سزايي در   بزرگ روحي و عقلي انسان، نقش بهةعنوان دو تجربعرفان و علم، به

 عرفاني، انسان ةّت هستي و ارتباطات متقابل آن با انسان دارد؛ در نظري تبيين ماهي
 ة عضوي زنده از پيكرةمثابهستي و به) شهودي( كلّ ةعنوان بخشي از مجموعهب

  .دارد ميهمگام با آن در مسير تكامل گام برمند آفرينش و ّال و هدف فع
درنظر قرآن نيز مطالعات نظام كليّ حاكم بر هستي و نظام كيهاني در خدمت 

 و 1، به كمال مطلوبانسان قرار دارد تا در پرتو ارتباط با آن و خداي هستي
ها ها و زمين و مابين آن اينكه آفرينش آسمان. سعادت جاودانه دست پيدا كند

 2.دكن مي تّ نظام آفرينش را روشن بودن كليمندي و حكيمانه مند است، غايت هدف
. بگيرد تواند در مسير كمال قرار يابد، مي ّت دست مي انسان زماني كه به اين كلي

به معناي كلّ حيات، نوعي هاي اصيل اديان بزرگ جهان نسبت ههيك در آموزجان
تواند خاستگاه  بيني اديان ميجهان«كند و معتقد است كه  همانندي را مشاهده مي

  3».ّن و هدف شمرده شود  زندگي خاص و تعيةها، شيو گرايش
 شده بين انسان و هستيهاي ازپيش تعيين  هماهنگي به ايندانشمندان ديگري نيز

 ةواسط كه بههست معتقد بود كه براي انسان دو سيما 4 شوپنهاور؛اند دهكرهّ  توج
وقوع زمان بهشده، در دو مكان همتعيين هاي ازپيش انگيزترين هماهنگي حيرت

لاعات ماوراء  خودآگاهي به اطّةفكر زير مرحل«نيز معتقد بود كه او  5؛پيوندد مي
رسي ضع ارتباط فكري بين افراد است، دستترين وّ  حدود طبيعي حواس، كه مهم
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 اسپينوزا 7.است، جاودانگي روح را مطرح كردهفايدون ةسالر افلاطون هم در 6».دارد
 خويش دارد و از ديرپايي و ة غيرالنهّايةروح تمايل به ادام«هم معتقد است كه 

  :گويد  و اينكه مولوي مي8».ماندگاري خويش آگاه است

 ين ارض و سماسته كاندر ّ ذره ّ ذر
  

  ود را همچو كاه و كهرباستـجنس خ  
)3/ 437/ 17(٩  

 عامل هابستگي دروني آنيّت نظام هستي و هم نّ اين حقيقت است كه كل دقيقاً مبي
چيزي نظر هيچدراين. بستگي حاكم بر آفرينش هستي استاصلي خلقت و نظام هم

  .يستون ن از پيوستگي و هماهنگي كليّت آن بير،در جهان هستي
هاي قرآني و تجربيات و الهامات شهودي خود، با طرح  مولوي براساس دانش

شناسي، جهان هستي را نيز همانند انسان موجودي زنده، پويا،   كيهانةنظري
شمارد كه همسو و همگام با حركت تكاملي جهان هستي  مند مي شعور و هدف ذي

خود، با شعور و روح باطني حاكم نظر انسان با شعور باطني دراين. دارد گام برمي
ات مولوي با آراء يگونه نظراين. سازد بر جهان هستي ارتباط برقرار مي

  .خواني دارددانان و فيلسوفان بزرگ جهان معاصر هم فيزيك

  ) تحقيقةهاي نظري و پيشين پايه(بررسي منابع 
 تجربيدان نـهّ علما و دانشم وردتوجـلب مـهاي علمي مولوي اغ نظريات و انديشه

تعاليم اخلاقي، تربيتي ة شناسي دربار ترين مطالعات و تحقيقات مولوياّ بيش ، اماستبوده
. اند ميان آوردهتر سخن بهلي او كممعو و ديني او صورت گرفته و از مباني نظري 

يا موضوع حيات و  10شده؛شناسي مولوي بيان  گاهي اشارات اندكي در نظريات كيهان
  11.استده، بيان شدهبو هستي قائل ةمولوي دربار  كهحركت جوهري

دهد،  مي  انسان با هستي را نشانةزبان رمزي مولوي نيز، كه زبان حال دل و رابط
 ارتباطات 12.استّه قرار گرفته در برخي از تحقيقات پژوهشگران معاصر موردتوج
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سط توورت پراكنده و جزئي ـصروحي و معنوي انسان با جهان بيرون نيز به
  13.استمرحوم همايي انجام يافته
دانان معاصر نيز در كتاب   مولوي با آراء فيزيكةشناسان تطبيق نظريات هستي
 از همين نويسنده در كتاب ديگري 14.استبررسي شده روح، ماده و كائنات

شناسي مولوي و   نيز به برخي آراء كيهانهاي كوانتومي مولانا  انديشهعنوانتحت
مرحوم جعفري نيز در . استنظريات دانشمندان فيزيك بحث شدهتطبيق آن با 

طور پراكنده و جزئي به بيان برخي آراء  خود، بهشرح مثنويدّات  تعدادي از مجل
كدام از منابع مذكور شرح كامل و  در هيچّا  ام؛استفيزيكي مولوي پرداخته

تباط انسان با خصوص ارهشناسي مولوي و ب فراگيري از نظريات فيزيكي و كيهان
 تحليل و تطبيق آراء مندر اين مقاله ض. استميان نيامدهجهان هستي، به

شناسي مولوي، مباني  دانان بزرگ معاصر با نظريات كيهان دانشمندان و فيزيك
 و شدهصوص و آيات قرآني استخراج و تبيين ناعتقادي و ديني اين نظريه نيز از 

 روحي و طولي انسان با جهان هستي و  شعور و ارتباطةي آن اصول نظريطّدر
  .استشدهشعور حاكم بر آن را نيز بررسي 

 در اشعار و 15»تحليل محتوا«صورت ّت موضوع به  ماهيرروش پژوهش نيز بناب
ّرهاي آن نيز آن دسته از ابيات و شواهد  هاي مولوي صورت گرفته و متغي سروده

ظاهر شهودي، حاكي از  عرفاني و مة كه ضمن داشتن جنباستشعري مولوي 
  .استارتباطات كليّ انسان با جهان هستي و شعور حاكم بر آن 

  بحث و نتايج
نظران  شناسي، نجوم و تأييد صاحب براساس نظريات علمي دانشمندان فيزيك، كيهان

اّل، زنده  عنوان يك سيستم فعبه) هستي( جهان  علوم زيستي و فلسفي دوران معاصر،
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 واحدي را ةهم يك مجموع اين سيستم زنده و مرتبط با ءاجزا. استمند  و هدف
  .استدهد و بين اجزاء نيز يك ارتباط متقابل و دائمي  تشكيل مي

اين نظريه اجزاء   در؛»بوز انيشتين«در فيزيك مدرن هم اصطلاحي هست به نام 
د اينكه يك عضو با عضو ديگر  ّ مجرساختمان هستي باهم هماهنگي دارد و به

» كلّ سيستم«اصطلاح  اجزاء و بهديگرنگ باشد، يا حركتي از خود نشان دهد، ناهماه
است و از » باشعور«هستي ) كلّ( زيرا مجموعه ؛دهد تأثير قرار ميو مجموعه را تحت

بشر «: گويد  مارك تواين مي16.كردهاي اجزاء باخبر است ترين حركات و عمل كوچك
تأثير  اعمال او تحتةدش ايجاد كند و كليّچيز از خوتواند هيچ ماشيني است كه نمي

 اجزاء هستي ةهم پيونددهند عناصر به17». است]كليّت نظام هستي[عوامل خارجي 
اين . استهاي بدوي نيز نيروهاي نامرئي بود كه هستي را احاطه كرده درنظر انسان

د ليان، دانشمنريك، سيميون 1939 در سال 18.است» شعور كيهاني«نيروها داراي 
تمام اشكال حيات «: برداري كرد و گفت هاي كيهاني عكس روسي، از اين انرژي

اي است از انرژي، كه هر  حقيقتاً حوزه) او را(باشد و اين  مي) او را(داراي يك 
  19».استاي را احاطه كرده موجود زنده

و   هستي را دربرگرفتهةهم) ميدان كوانتوم (20 فيزيكي، كوانتومةيبراساس نظر
كند كه  انتهايي را مشاهده مي كند، در آنجا انرژي بي ان به هرچيزي كه نگاه ميانس

هر سلوّل «. ه از كلّ هستي جاري است ّ اين انرژي در هر ذر. استاو را احاطه كرده
حّاد جهاني اوست و لذا پيكر  آدمي مركز و محليّ از اطلاعات و انرژي يگانگي و ات

  21». جهان هستي استةكرهاي پي لّ تمركز انرژي آدمي مح
ات و موجودات هستي با كلّيت حاكم بر نظام  ّ بستگي ذرحّاد و هم موضوع ات

زمين مطرح بود و بعدها به فيزيك نيز  هاي عرفاني مشرق هستي، ابتدا در انديشه
  : كهس هندوان آمده ّ  در كتب مقد؛ي پيدا كرد ّ تسر
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رد؛ ـدا كـر آن جـاهد يا ناظـشه و روح شـتوان از اندي ود را نميـشئ مشه«
 ما نيز آن ةنگريم، علاوه بر چشم، روح و انديش وقتي ما به درختي مي«مثال عنوانبه

ي حياتي و انرژي روحي درخت نيز بر روح و  ها كند و متقابلاً اتم را مشاهده مي
وجود گذارد و با تداخل درهم يك نظام واحدي را به  ما تأثير متقابل ميةانديش
   22».انجامد مشهود و ناظر و منظور ميآورند كه به يگانگي شاهد و  مي

  :گويدآنجا كه حافظ مي

  دام ماـرب مـت شُ ّ ذـر ز لـخب يـي با    ايم دهـس رخ يار ديـاله عكـا در پيـم

يا بخشي از عالم وجود است كه در آن هم عالم هستي به ما » ه ّ ذر«عنوان به» ما«
ديگر، هر موجودي عبارتنگريم؛ به خود مي» وجود« و بر نگرد و هم ما بر او مي

حّاد و پيوند قرار دارد و مرد عارف نيز با  هرلحظه با آگاهي و روح كيهاني در ات
االله شدن و فيءفنا. كند بينش شهودي خود، آن را در روح و وجدان درك مي

ّن  نكردن، مبيهده يار را ديدن و غير او را مشاةّق گفتن و در دروديوار چهر اناالح
اگر يك گام  «:گويد  انيشتين مي؛حّاد ناظر و منظور فيزيكي هم هست همين ات

ة را همانند شبحي الكترونيكي و هديگر برداريم، ماد23».بينيم  ذهني انديشه ميماد 

حّاد انسان با آگاهي  آميز بشر را همين تداخل و ات ّت مكاشفات نبوغ ها عل برخي
  24.ننددا  مي ه ّ ماد

ّه كرد كه چون انسان موجودي سه بعدي است، بعد چهارم  در اينجا بايد توج
ديگر اين عبارتكند؛ به نگر درك نمي كمك حواس جزئيرا به) كلّيت و حقيقت(

 خود دانش و معرفت نيز انسان را ه، بلكداردتنها انسان نيست كه دانش شناخت 
  :دكن نگري دعوت ميه كلّ از اينجاست كه مولوي ما را ب25.شناسد مي

 لّ را شناسـلّ، كـو و از راه كـكلّ ش
  تـلّ اسـوي كـا سـهجزوها را روي

 )1/14(اسـيـ، نه فرزند قويار بينش ش  
  )1/17(بازي با گل استلبلان را عشقـب
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تنها امكان معرفت بر ّت عالم هستي، نه شناسي و ارتباط با كليدرنظر مولوي، كلّ
 حيات بشري نيز درگرو همين ةنظر او فلسفد، بلكه بهكن راهم ميحقيقت كليّ را ف

؛ در داستان استارتباط و هماهنگي اجزاء عالم هستي با كلّيت حاكم بر آن 
  :استله اشاره شدهئاين مسدقوقي و كراماتش به

 ـانهـبر شما را اي مـفت پيغمـگ
 يدنسبب كه جمله اجزاي مزان

 دكار ش جزو از كلّ قطع شد، بي
 تا بپيوندد به كلّ بار دگر

 رد، يك سو رودـل گر بـجزو ازين ك
  

 چون پدر هستم شفيق و مهربان  
 نيدكَ رميـجزو را از كلّ چرا ب

 عضو از تن قطع شد، مردار شد
 مرده باشد، نبودش از جان خبر

  ه آن كلّ است، كاو ناقص شودـاين ن
  )39ـ3/1934(

  زيبايي و نظم حاكم بر جهان هستي،حيات ةكّل را مايوشبستري نيز ارتباط جزء

  :شماردمي

  ست گرددـلّ كان نيـزوي ز كـر جـه هـب
  ينـالعةرفــطر ــت در هـجهان كلّ اس

  هانيـــدا جــيــود پــاره شـــربــدگ
  خال و چشم و ابروست خط و  هان چونج
  ـرگيــري از جايه را ب ّ ك ذرــر يــاگ

  ت گرددـسـيـكان نـدر دم ز امـلّ انـك  
  نــيــانـي زمغــبـردد و لا يــدم گـع
  ن و آسمانيــه زميــظـحــر لــه هــب

  جاي خويش نيكوست چيزي بهرـكه ه
  الم سراپايــه عــمـد هــابــلل يــخ

  )بعد به642ابيات : 2535شبستري؛ (

يونگ  كارلتوسطبار وكلّ براي اولينءبين جز» هماهنگي «،در دوران معاصر
هاي   كه پديده،وي عمر خود را براي كشف سرنخ و پيوندهاي نامرئي. شدمطرح 

، صرف استدرك و رؤيت سازد و براي ما غيرقابل هم مربوط ميگوناگون را به
  : گويد  يونگ مي26.كرد
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ّت نفس و اعمال سلطه بر زندگي  منظور حفظ حاكميلحظه به هر ما در«
لحظات، درگير نيروهاي حياتي  همان خويش، در تكاپو و تلاش هستيم و در

  27».تر از خود هستيم خيلي بزرگ

 د؛ييرپذيرنـوت كلّ، تغـين ثبـزاء درعـوكلّ، اجءزــن جـباط بيـبايد افزود كه درارت
 تعويض و دگرگون اًخود را مستمر عنوان مثال سيستم بدن انسان صورت اجزاءبه
) هاي خاكستري مغز جز سلولبه(هاي بدن انسان  طيّ هفت سال تمام سلوّلدركند و  مي
پوشش داخلي . شود روز تجديد ميالمعده در شبانه هاي لوز سلول. شود كليّ عوض ميبه

شود كه شكل  نحوي تنظيم مياين فرايندها به. شود بار عوض ميروز يك سه معده هر
) نفي شاكلّ يومِ هو (هاي آني آن  نيرغم دگرگودر هستي نيز به. ماند كليّ آن باقي مي

  : به قول مولوي؛ر استهميشه ثابت و لايتغينيز حاكم بر اجزاء هستي ) شعور(كليّت 

 دــرس نو ميوي نوـچون جـمر همـع
  

  سدــد در جــمايــن  مييرـمـستــم  
)1/71/7(  

طرف هايي درطول زمان بيشتر به طبق قانون دوم ترموديناميك، چنين سيستم
ه به انرژي نيز در  ّ ل ماد ّ  اين فرايند طيّ تبد28.ودر  مي پيش)  آنتروپي=كهولت (

 . كه فرآيندي مثبت است و منتهي به تعادل29؛گيرد كنش با محيط صورت مي
مرور زمان صورت حيات انسان نيز براثر كنش با محيط و طبيعت، به بيندراين

ل شده و ناي) مرگ نهايي= كهولت ( آنتروپي ة خود را ازدست داده، به مرحلي ّ دما
اگر سيستمي داشته باشيم كه در آن .  پوسيده و متلاشي خواهد شددرنهايت
نهايت و  به بي رو و مثبت باشد، هرگز متلاشي و فرسوده نشده) كهولت(آنتروپي 

  .جاودانگي خواهد گذاشت
 اشاره شد كه در جهان يك ؛گرديم  به مطالب گذشته برميبيشتربراي توضيح 

 هستي را احاطه كرده و براي انسان و ة كه هماستكيهاني نيروي حيات با انرژي 
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 موجودات قابل مشاركت است و ازطريق اين نوع مشاركت و همگامي ديگريّ  حت
هاي كيهاني است كه هم معرفت و هم ارتباط حياتي با هستي حاصل  با انرژي

مين دّ ه  موجودات مؤيديگرپاتيك انسان با يكديگر و با  شود؛ ارتباطات تله مي
  30.است) نور(انرژي 

در عرفان آريايي و اسلامي كالبدهايي نظير هور قليا با كالبد عنصري «
مثالي، نوري، عقلي و روحاني آمده كه همه ارتباط مستقيم انسان را با يك 

  31».كند ميدان واحد انرژي حياتي ثابت مي

هّ  ملل موردتوجديم درميان اغلب ـ از ق32ز آنـآمي ت اسرارّ بنابراين نور و كيفي
 و ستا كريم نيز نور و اجسام نوراني آيات خدا معرفي شدهدر قرآن. استبوده

 ،)35 /نور( » و الارضمواتِ ّ ر الساالله نو«: استگاهي نيز خود خداوند نور معرفي شده
نيز آن را از اسماء صفات و بلكه از ) ره(عربي آن را از اسماء ذات و امام خميني ابن

  33.اند ال دانستهعفااسماء 
بودن آن است و طبق فرمول انيشتين هاي نور روشني و انرژيك از ويژگي

)E=MC2 (دانيم كه عالم طبيعي  مي 34.است ه و انرژي قابل تبديل به يكديگر ّ ماد
است و نور هم صورتي از انرژي است و با تسامح ه و انرژي ساخته شده ّ از ماد
 مذكور، ةدر تعبير آي. استاز نور ساخته شده) ستيه(توان گفت كه تمام عالم  مي

  .استخدا همان هستي، منتهي صورت نوراني آن معرفي شده
د، به مقدار اي كه با سرعت نور حركت كن ه ّ  انيشتين، جرم هر مادةبراساس نظري

 حركت  جسمي كه با سرعت نور35چنين انرژي جنبشيهم. رسد نهايت مي بي
 ،رسد و اين نامحدودبودن باز يكي از آيات خداست هايت مين كند، به مقدار بي مي

  .نهايت است زيرا خداوند ازهرحيث بي
ترين ة انيشتين بيشطبق نظريبرنور در عالم طبيعت، بالاترين سرعت را دارد و 

باشد، سرعت نور است و رسيدن تواند داشته سرعتي كه يك جسم در عالم مي
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نهايت بدهيم و اين  آن انرژي بي ت كه بهيك جسم به سرعت نور مستلزم اين اس
  . محدود استبودن زياد درعينامر محال است و سرعت نور 

رعت نور در تمام ـند كه سـدر اواخر قرن نوزدهم دانشمندان فيزيك دريافت«
 پس سرعت نور گرچه 36».توانستند امتحان كنند، يكسان است هايي كه ميدستگاه

 زيرا خواص نامحدود از خود ؛م نامحدود است ولي در دنيا درحك،محدود است
سازد كه خدا  هّ مي رساند و موج كرانگي نور را مي تّ بي  اين دو خاصي37.دهد نشان مي

ازطرفي سرعت نور، كه يك فهم مطلق است، هميشه تغييرناپذير . بناميم» نور«را 
» اطلاق«ن خود همي. مطلق نيست و تغييرپذير و نسبي است» زمان«كه است، درحالي

 . زيرا او ازهرحيث مطلق است،اسم مناسبي براي خدا باشد» نور«شود كه  سبب مي
صدرا، در حكمت متعاليه، زمان طول حركت جوهري است؛ زمان  ملاةطبق نظري

دانيم كه در جسمي كه با سرعت نور حركت  و مي .است» دّد جوهر مقدار تح«درواقع 
فّ  ر چنين جسمي حركت جوهري متوقشود و لذا د ف ميكند، زمان متوقّ مي
ت ّ  نسبية يعني جسم به نهايت مسير استكمالي خود نائل شده و طبق نظري؛شود مي

  38.رسد مي) خدا(نهايت  انيشتين درحد ظرفيت خود به بي
ّديه  را، نور محم) جهان نور و انرژي= انوار ربوبي(عربي نيز مظاهر هستي ابن

جلاليه و جماليه، كه همان اسم اله و اسم اعظم نيز  د كه جميع اسماءكن معرفي مي
  39.باشد هست، مي

در دين . است نيز نور مورد احترام و تقدس بودهگوناگوندر اديان و مذاهب 
  .س آتش برمبناي نور است ّ شناسي و تقد  هستي، فرشتهفسيرزرتشت ت

و » مهكل«، مسيح ت در مسيحي40؛لين مخلوق خدا نور است ّ در دين يهود، او
  . يا پدر نورهاست و در نور ساكن است، يا خدا و نور41،»نور«
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، نور از اسماء و ) و الارضمواتِ السُ االله نور(ي از قرآن ّ در عرفان اسلامي نيز به تأس
ني نيز،  ّ به علم لد«. استلّي حق به اسم ظاهر عنوان شده صفات الهي و عبارت از تج

  42.»شود كند، اطلاق مي ا از درون بيرون مياالله ركه ماسوي  واردات الهي،
ّا سهروردي  اند، ام ّه فراوان كرده سينا و احمد غزالي نيز به نور توج فارابي، ابن

 درجات ،نظر سهروردي تمام مراتب هستيبه 43.ز همه به آن پرداخته استابيش
 ةمات و تجلّيات نور است و هيمعرفت و درجات عالم و سعادت انسان جزو نظر

نور في نفسه لنفسه «: گويد او در تقسيم نور مي. ّلي نورالانوار الهي است انوار تج
  44».ّا حيات عبارت از چيزي بود كه ظاهر لنفسه  ام،و نور في نفسه لغيره

او قبل از نيوتن . تري دارد  ساختمان نور نيز نظر علمي و روشنة دربارسهروردي
  :گويد باره مي دراين وديري آن قائل شده استدر ساختمان نور به دو نوع ازلي و تق

بود و نور عارض و ) عرضي(تي ئنور خود درهرحال بر دو قسم بود؛ آنچه هي«
بنابراين .  و نور محض استد ّ مجرديگري نوري كه عارض بر غير نبوده كه نور 

ها، همه به نوري  ت آنئذّات و انوار عارضه و هي واجب است كه انوار قائمه بال
الانوار و نور محيط و نور سان نبود و آن نورتهي شود كه وراي نور ديگري بدانمن
  45».س و نور اعظم و اعلي بود ّ وّم و نور مقد قي

اره ـاي است كه انيشتين نيز به آن اش ماحصل سخنان سهروردي همان نكته
و  است ديدنيكه » حادثي«كند؛   انيشتين نور را به دو نوع تقسيم مي؛استكرده

كند و  موجود زنده مداخله مي) مندي توان(كه در مكانيسم » تقديري«ديگري نور 
  46.ناميم مي» روح«حاصل آن چيزي است كه ما آن را 

آنتروپي يا (ل حادث است و نابودشدني و طبق قانون دوم ترموديناميك  ّ نور او
گذارد و  و نيستي ميه رو به افول  ّ ي آن ماد طّ،، كه قبلاً نيز اشاره شده)كهولت ماده

  .ي، انسان و طبيعت است ّ اين همان پيدايش مرگ در جهان جسمي، ماد
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 ةاندازها نيز به  كه دوام آناستات روحاني ثابتي  ّ  نيز همان ذر،)تقديري(اّ نور دوم  ام
ها جاودانه خواهد بود و به  دوام حياتي هستي ادامه دارد و بعداز مرگ ما نيز حيات آن

قي بليها فان و ي عْ ن مكلّ« :يا) 88/قصص (»كلّ شئ هالك، الاّ وجه«ة  شريفةمصداق آي
  ).27 و 26الرحمن  (47»وجه ربك ذوالجلال و الاكرام

) ه يا انرژي ّ ماد( به اين دو وجه نور مثنويهاي مختلف  مولوي نيز در داستان
، از )رض(ه يق ّ ، در داستان پرسيدن صدمثنويل  ّ است؛ در دفتر اواشاره كرده

از گويد كه روزي پيامبر خدا بعد چه بود؟ مي  نهي باران امروز ّ كه سر) ص(مصطفي
 عايشه خطاب به ؛اش و پيش همسرش، عايشه، برگشت اي، به خانه دفن جنازه

ّا چرا لباس تو خيس  ام. باريد گفت كه امروز هوا ابري بود و باران مي) ص(پيامبر
رمود كه چون تو عباي مرا درزير باران به سر جواب ف است؟ آن حضرت درنشده

  :، آن را حس كردي و لذا ديگران از فهم و شهود آن باران عاجزنديكرده بود

  تـاس از بهر تسكين غم ]باران[گفت اين
 نو آـچت و ـان اسـهـن جاياري زـوشـه
 خــــرص يــاب و حــتــوشياري آفـه
 دـــــرس يــّح م ـهان اندك ترشــن جاز
 يبــتر گردد ز غــشـيـح بــّ رشــر تــگ
  

 تــــژادِ  آدم اسـر نـيبت بــز مصـك  
 ت گردد اين جهانـد، پســب آيــغال
 م وسخـــنِ عالــ ت،اري آبــوشيــه
 هان حرص و حسدــرد در جـغّــا نـت
  د در اين عالم نه عيبــمانر ـي هنــن

  )70ـ1/2063(

 كه است كه در نظام هستي نورهاي تقديري كند مولوي در اين داستان اشاره مي
شود و با چشم دل و بصيرت و به دست  هاي معمولي ديده نمي به چشم انسان

  .توان به آن دست يافت لان ميمدلان و كا صاحب
و ) تقديري(ور دوم ـن نـيّ اي لـكند كه درمقابل تج ازطرفي در بيت دوم اشاره مي

درنظر آدمي ناچيز و ) دنيا و مظاهر آن(يّ  هاي حستّ ذاتي آن، اين نور نورانيدليل به
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اصطلاح مولوي اين هوشياري نيز، كه از آن مقدار اين نور و به. كند پست جلوه مي
اندك وار و اندك ه ّ شود، ذر بر اين جهان متجليّ مي) برجهان شعور كليّ حاكم(جهان 
 مراساس قانون دوـبمعني كه اين به؛آيد چشم نميوار است و لذا به حّ و ترش

ذارد، ـگ مي) آنتروپي(ي  ّ ولت مادـه كهـب ان روـاندازه كه جههمانودنياميك، بهـترم
 كه روزي ّ حدآنشود تا به نزديك مي) نگانتروپي(نسبت نيز به جهان باقي همانهـب

  :فرمايد كند؛ مولوي در جاي ديگري مي كاملاً حيات و جاودانگي كامل پيدا مي

 اـا و مـود دنيـش و ميـس نـفـنر ــــه
 رسد وي نونو ميــون جــچـمر همـع
  

 اندر بقاخبر از نوشدن  بي  
  ايد در جسدــنم يــري مــمــستــم

  )9  و8 /7 /1(

دراينجا مولوي معتقد است كه هرلحظه از حيات انساني با دو گام فيزيكي 
كهولت و  ديكي به مرگ ونوعي نزكه به  س و حيات او،فَل نَ ّ همراه است؛ گام او

 آنتروپي است و گام دوم كه ظهور حيات يا شعور يا نور دوم و تقديري
 همچنان بهمنتهي اين دو آن. جاري استما  كه در حيات و هستي ،)نگانتروپي(

آنتروپي و (تشخيص حيات و مرگ .  است ّه  روي يك سكو د گوييآميخته كه
يا روح، ) ازلي(كه نور تقديري جاّا ازآن  ام،سدر نظر ميظاهر مشكل بهبه) نگانتروپي

 با خدا معني پيدا  نيزّت و يگانگي  اولوهيةدر تمام سرشت ما آميخته است، مرتب
  :گويد ّت ذاتي انسان مي مولوي در بيان عظمت و نوراني. كند مي

  اي ه ّ هان در ذرـيد نـورشـ ختـينا
  اهـر كــ زيان درـي نهـاينت درياي

  

  اي ه ّ رـــين بــوستــر در پــر نـيـش  
  هه هين منه با اشتباـن كــر ايـا بــپ

  )15و 14/ 154/ 1  (
  :يا
  ناــد دهـشايــه بگ ّ هان آن ذرــاگـن    انـهــه ن ّ ي ذرــكـابي در يــتــآف
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  نـيـلاك و زمــردد افــه گ ّ ذره ّ ذر
  ه صورت عالم اصغر توييـس بـپ

  كمينپيش آن خورشيد چون جست از 
  بر توييني عالم اكــعـه مــس بــپ

  )21ـ 19/ 537/ 3(

. كند ، اشاره مياست» نور« كه همان  تّ ذاتي و طبيعي انسان، در اينجا مولوي به ماهي
پردازد؛ نور تقديري، در زير نور حسي  ي و تقديري مي او به بيان دو نوع نور حس

) كاه عايق(يّ و عاريتي  ر حساست و هرچه اين نوپنهان شده) آفتاب در زير كاه(
ت وجودي خورشيد انسان  ّ ، بر شد)آنتروپي(ي فاني شود  ّ ازميان برداشته و جسم ماد

عنوان نيز افزوده خواهد شد و اين همان عالم حقيقي انساني است كه به) نور تقديري(
بعداز ( و روزي نيز آيدشمار ميبه) عالم اكبر( هستي ة يا به قول فلاسفه عصار،نماد
  .كند خود را پيدا مي) معناي وجودي كبير(حيات واقعي ) مرگ

 براي ،است»  نورانيةهال«صورت ديگري نيز كه همان اين نكته را حكما به
   48.اند هاي وارسته و خدايي عنوان كرده انسان
 نوعي ميدان انرژي دراطراف ،از زنده يا غيرزندهم  اجسام اعةدانيم كه هم مي

العمل  شوند و از خود عكس هاي بيروني متأثر مي تأثير انرژيه تحتخود دارند ك
 ارتعاشات صوتي، ميدان مغناطيسي، تأثير مانندلي عام مياندراين. دهند مي نشان
.  افراد تأثير بگذاردةتواند برروي هال مي... هاي اجسام، رفتارهاي اجتماعي و هاله

ّرات  ّات و تفك  عناصر اخلاقي و نيمجاورت با افراد شايسته، ذكر دعا و مناجات،
  . داردها دروني تأثير مستقيمي براين هاله

ضبط وهايي ثبت دستگاهةوسيلخروج امواج انرژي بدن انسان بهوامروزه ورود
ين، كه در اساطير  ّ هاي نوراني در چهره و دور سر افراد مذهبي و متد هاله. شود مي

ها با مرگ ازبين  اين هاله. حقيقت استّن همين  و فرهنگ ديني ما آمده، مبي
  49.ماند صورت انرژي ناشناخته، بعداز مرگ نيز باقي ميرود و به نمي
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 سازمان فيزيكي اوست، هميشه ةبايد افزود كه كالبد روحي انسان نيز كه نتيج
گذارد، آن هم  طوري كه ساختار فيزيكي بدن بر آن تأثير ميباقي است و همان

  .گذارد تأثير ميمتقابلاً بر بدن 
هاي انرژيك و كيهاني درارتباط  اين ساختار نامرئي روح در قالب انسان با ميدان

 ةاست كه در قانون دوم ترموديناميك به نور تقديري تعبير شده و در انديش
  .استشدهمولوي نيز به آن اشاره 
ّي و  عد حسبا دو ب(و عيني يك موجود نوراني  كامل ةمولوي پير را نمون

ّات نوراني حق نيز در هستي،  كند كه اصولاً تجلي مي معرفي و اشاره) قديريت
صد مرحله يا مرتبه  ها جاري است و گاهي هفت متناسب با ظرفيت وجودي آن

 گاردانان معاصر ساز  فيزيكة مولوي با اين عقيدديدگاهرسد كه  نظر ميبه. دارد
نرژي كيهاني را در خود  جهان هستي، سهمي از ادر كه معتقدند هرچيزي است

ّا پيرو انسان كامل از اين نور   ام؛ بعضي كمتر وبرخي بيشتر البته 50،همراه داردبه
  :گويد  خدا ميةسهم بيشتري دارد؛ اينكه مولوي دربار
  او چو نور است و خرد جبرئيل اوست

  ديل كم مشكات ماستـن قنــآنك زي
  رده دارد نور حقــد پـصفتـك هـزان
  امـقــومي را مــرده قــر پــس هــازپ

 ل است ّ ي كه حيات اوايروشن
  

  تـل اوســديـنـم ازو قـي كـآن ول  
  هاست رتيبـه تــرتبــور را در مــن
  ور دان چندين طبقــاي نــه ردهــپ
  هاشان تا امام اند اين پرده صففـص
  ة اين احول استـان و فتنـج جــرن

  )20ـ16/ 291/ 1(

 ي ها با آدم) انسان كامل(، دربيان تفاوت پير مثنويگر مولوي در جاي دي
باطني لازم يا ) شعور(علت برخورداري از نور كند كه پير به معمولي اشاره مي

 ةاي از كمال و درج ّط بر عوالم حسي، به آن مرتبه همان نور تقديري و با تسل
مسو با عوالم يّ جهان نيز ه است كه عناصر حسرسيده) معرفت و شهود(ّت  نوراني
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كنند؛ ازجمله آتش سوزاننده يا  و تقديري جهان با او رفتار مي) ذاتي(غيرحسي 
اصطلاح يّ و به اراده و اختيار او، همچون عناصر غيرحسها، تحت ها و تلخي بدي

اي  اين همان نكته. كنند جهان هستي با او برخورد مي) شعور(ي  ّ نيروهاي غيرماد
آيد؛  شمار ميجهان نامشهود به رتباط كيهاني يا معنوي باّت اصلي ا است كه حاكمي

  :گويد بيروني پير ميوّت دروني مولوي در عظمت نوراني

  و ذمـق تــدح و در حـق او مـدر ح
  و نارـق تـور و در حــق او نــدر ح
 و بدـق تـيك و در حــق او نـدر ح

  

  ق تو سمـهد و در حــق او شــدر ح  
  ارـ خوــر حق ترد و دق او وــدر ح
  و ردـق تـرب و در حــق او قـدر ح

  )7ـ 5/ 141/ 1(

  :گويد و سرانجام از زبان خدا مي

  ايم ي دادهـطلاحـي را اصـكسرــه    ايم ي بنهادهــيرتــسي را سـركــه
)1 /342 /9( 

گرايي او،  هاي حسي يا شعور باطن ّت ديگر، به هركسي متناسب با قابليعبارتبه
است و اگر كسي به اين  و معرفت حقايق جهان هستي داده شدهقدرت شناخت

  :ّز نباشد، محرم جان هستي نخواهد بود  مجهباطنينيروي 

 رويد مادي ميـوي جـا سـون شمـچ
  

  ؟شويد  يـان كدماــان جــرم جـحـم  
)2/ 51/ 8(  

شناسي، كه نظر مولوي نيز همسو با  ات دانشمندان فيزيك و كيهانيبراساس نظر
ّال و   فع،ّن زنده انسان با جهان شعور، مبي) يبقل( است، ارتباط شهودي انآن

اين نظر كه امروزه . استّت حاكم بر آن نيز  هستي و كلي  مند بودن اجزاء هدف
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شناسي  ات فيزيكي و كيهانيدر نظر 51،عنوان تئوري شعور مطرح استتحت
  :استّه قرار گرفته مولوي نيز بارها موردتوج

  هانــم در نــالــت ع ّ ذرا ةملــج
  ُشيم يم و بصيريم و هــيعـا سمــم

   شباند روزان وــگوين يـو مــا تــب  
  ا خامشيمــان مــرمــا نامحــبا شم

  )10 و 9/ 58/ 2(

وضوح به هوشياري و سرزندگي اجزاء عالم نوع از سخنان خود بهمولانا دراين
 . را داردتي نيز اين شعور و هوشيارياساس كلّ عالم هسبراين. هستي اشاره دارد

صورت يك اين نوع آگاهي و شعور، كه قبلاً نيز اشاره شد، در عالم هستي به
 شيخ ؛هست نيز ني و ايرازمينييد عرفاي مشرقأموجود واحد و زنده، موردت

  :گويد باره ميمحمود شبستري دراين

 ات عالم همچو منصور ّ همه ذر
  مـد دايــنلـهليـح و تــسبيـن تـدري
  ي كه گردد بر تو آسانــواهـر خــاگ

  و خواهي مست گير و خواه مخمورـت  
  مـائـند قــي باشــني همــدين معــب

  ــوانخروـره فكـ را ي52و اِن من شئ
  )313: 1371شبستري؛ (

شعور و همگام با كلّيت هستي بودن  ذيو  ،كردنشبستري به حركت و تلاش
  :گويد ارد؛ آنجا كه مياجزاء عالم نيز اشاره د

  م در آرامــنبش و دايــه در جـهم... 
  اهـه آگـتـوسـود پيــه از ذات خـهم
  انــه پنه ّ ر ذرــ هةردـــر پــه زيـــب

  جامـه انـدا، نـــكي پيــاز يــه آغــن  
  اهـ درگهــا بــوده تـــجا راه بــوزآن
  انـانـزاي روي جـفانـــال جـمــج

  )111  و110 ص ،همان(
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ها دارد؛ ازجمله در دفتر  به اين موضوع اشارهمثنوي جاي مولوي نيز در جاي
) ها برگ(هاي خود  كند كه درختان نيز همچون آدمي، با دست  اشاره ميمثنوياول 

  .كنند دعا و تسبيح كرده و با خداي مطلق هستي ارتباط برقرار مي
كه قبلاً اشاره شد، ميدان طوري و فيزيكي اين نگرش بايد گفت، همانعليّدر تبيين 

هاي انسان و  ، زمان، آگاهيفضاجاي هستي حضور دارد؛ در تمام نقاط كوانتوم در همه
گيرد؛  تگي كامل با آن قرار ميـود، در پيوسـش لي ميّـ ودي كه در آن متجـوجـهر م
  .گذارد  فكري، به سرتاسر مديران كوانتوم تأثير ميةديگر هر تكانعبارتبه

ي روشن بارتباط قل. دكرتوان بررسي و تحليل   ميبارهّق دعاها را نيز دراين قتح
دهد كه با   ما امكان ميه ب،خيزد كه از عمق جان انرژيك ما برمي  ما، ةو صميمان
ديگر عبارتمطلق حاكم بر جهان هستي ارتباط برقرار كنيم؛ به) شعور(حقيقت 

ة  مولوي دربار53.ژي كيهان برقرار كنيميك ارتباط عمودي با ميدان كوانتوم و انر
ها با جهان كوانتومي و  تسبيح و تهليل درختان و ارتباط انرژيك و روحي آن

  :گويد شعور كيهاني چنين مي

  كياناـچون خــند همــتانـن درخـاي
  كنند د اشارت ميـقان صــوي خلـس
 ت درازــا دســان سبز و بـا زبــــب

  

  اكدانـد از خــان ردهــكرــها ب تــدس  
  كنند تش عبادت ميـوش اسـه گـوآنك

  ويند رازــــگ اك ميــير خــــاز ضم
)1 /122 /16(  

و در داستان پير جنگي، هنگام سخن از نداي غيبي كه بر قلب عمر نازل 
  :گويد  مي شود، مي

  ربــعك و ـيــاجـگ و تـنزرك و ـت... 
  و زنگ؟ است  تاجيك   و  ترك  جاي  چه خود
  تـســد الــمي آيــي از وي هــدمرــه

  بگوش و ل يــرده آن ندا بــم كــفه  
  م كردست آن ندا را چوب و سنگـفه
  ستـگردند م ر و اعراض ميــوهــج
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  54د وليــاشـدم، بــشان از عــدنــآم  يـــشان، ولــي زيــد بلــآي يــر نمــگ
)1 /128 /12(  

جهان هستي،   بودن اجزاءّال ّه اين است كه اين زنده و فع  توجدرخور ةّا نكت ما
 بلكه براساس اصل بقاء انرژي، آنتروپي به ؛درنهايت فرايند كافي و آنتروپي ندارد

 ة و چون انرژي نيز يك امر پايدار است و طبق معادل،شود نگانتروپي تبديل مي
 حركت و پويايي در جهان ةكه انرژي ماييرود و ازآنجاي  ازبين نمي55انيشتين

پس جهان ؛ آيد شمار ميي به ّ نوعي شعور و روح مادهستي است، همان نيز به
حياتي دارد و لذا ) معاد(رود و سرانجام   ازبين نمي، استرهستي كه سرتاپا شعو

  .د است ّ مرگ نابودي نيست، بلكه حياتي مجد
 معتقد است كه هنگام مرگ، اشناختهروح؛ اين ن كتاب ةشاردن، نويسند ژان

رود تا زماني كه  هاي بدن ما در حالتي شبيه به خواب عميق فرومي الكترون
با » من آگاه«ديگر عبارت به56.ها در يك زندگي ديگر شركت كنند الكترون

 اين كار برحسب .كند نفوذ مي» من ناخودآگاه«لاعات به داخل كردن اطّوبدل ّ رد
هايي كه حامل شعور كيهاني  و تمام الكترون» من آگاه«نتروپي افزايش سطح نگا

  .گيرد ، صورت مياست
 فيزيكي آن، كه ةمولوي نيز با درك كامل از سرشت تكاملي جهان هستي و فلسف

شمارد، با  مي) نگانتروپي(سوي جاودانگي  آن را حركت بهةجانبهاي همه دگرگوني
  :گشايد ي آرام زبان به سخن مي گشاده و دلةاستقبال از مرگ، با يك چهر

  من روان باشد تبه روز مرگ چو تابو
  دريغري و مگو دريغــن مگـراي مــب
  فراقي، مگو فراقـو ببينــام چ ازهــنج
  و بديدي، برآمدن بنگرـدن چـروشــف

  ه مرا درد اين جهان باشدـر كــان مبـگم  
  دـغ آن باشـي، دريـرافتو دــه دوغ ديــب
  دـان باشـلاقات آن زمــال و مـرا وصـم
  مس و قمر را چرا زيان باشدـروب شـغ
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  د، ولي شروق بودـمايـروب نـرا غــت
  ست ُ ردام دانه فرورفت در زمين كه نَـك

  آن طرف بگشا  ين سوي،از  بستي چو  دهان

  لحد چو حبس نمايد، خلاص جان باشد
  ؟ انسانت اين گمان باشدةـه دانــرا بــچ

  ّ لامكان باشد  تو در جوويـهوايــكه ه
  )911غزل (

د؛ مرگ كن  انيشتن را با زبان عاشقانه بيان ميةنوعي نيز نظري، بهدر اينجامولوي 
 موجودات هستي است، پايان زندگي ةماده، كه رويكرد نهايي هم) آنتروپي يا كهولت(
اصطلاح ت براي رسيدن به حيات جاودانه و بهـ اسيزاـ، بلكه سرآغآيدشمار نميبه

در اينجا مولوي به حركت ديالكتيكي . يابي به نور و شعور ازلي يا خداي جاويد دست
 ةاي توأمان با دو مقول معني كه هر امر و پديدهايناست؛ بهدهكرهّ  عالم هستي نيز توج

تر اينكه  مهم روشنايي و  وتاريكي نيكي و بدي، ،متضاد همگام است؛ مرگ و زندگي
لذا مرگ درنظر  كند؛شروق و پيوستن به روشنايي معرفي ميمولوي مرگ را نيز 

شدن است و مرگ در دنيا و جاويد) گانتروپين(شدن مولوي درخشيدن و نوراني
  :آيد شمار مينردبان عروج و جاودانگي به)  تموتواْ نبل اَموتوا قَ(

  ميريداين عشق بدر ريد، بميريد، ـبمي
  يريد، وزين مرگ نترسيدـميريد، بمـب

  رديد، همه روح پذيريدچو مدرين عشق   
  يريدـماوات بگـد، سـرآييـن خاك بـكزي

  )636غزل (

يابي به وحدت غايي جهان  درنظر مولوي رسيدن به مرگ عاشقانه درواقع دست
اين تغيير و . است) نور تقديري( جهان هستي و هماهنگي با صيرورت تكاملي

، درواقع به قول شهيد مطهري )مرگ(دهد  دگرگوني كه در وجود انسان روي مي
ة ديگري است و سرانجام نشئو تغيير و دگرگوني از يك حالت و نشئه به حالت 

 كواكب و ،ريزد و ثوابت هم ميي اين جهان هستي روزي در ّ ت مادكه صوراين
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 قدرت ةشود و هستي درساي حّل مي روشن كدر، تاريك و مضمخورشيدهاي 
  ).قيامت كبري(دهد   معنوي و روحي ديگر تغييرشكل مي،نگانتروپي به دنياي برتر
 چنين مثنويل و تكامل جوهري جهان را در دفتر چهارم  ّ مولوي نيز همين تحو

  :استدهكرترسيم 

  م جمادـيــلــه اقــل ب ّ ده اوـآم
  ر كردـي عمــاتـر نبدـها ان سال
  ون به حيواني فتادـباتي چـوز ن

  يوان سوي انسانيشـاز از حــب
  م تا اقليم رفتـليـن اقـچنيـهم
  ش ياد نيستـلني ّ اي اوـه لـقـع

  ادــتــاتي اوفــبـمادي در نـوز ج  
 بردـاورد از نــاد نــادي يــوز جم

  ...اتي هيچ يادـال نبــدش حــامـن
  قي كه دانيشــلاــد آن خــكش مي
  ون عاقل و دانا و رفتــد اكنـتا ش

  ست ل كردني ّ هم از آن عقلش تحو
)2/ 493/ 17( 

ّت  كه روان و ذهنينهفته است و آن ايننيز  ديگر ةدر سخنان مولوي يك نكت
تدريج در ماتي است و به ّ  خام و مقد، ابتدايي يك آگاهي باشعورةمرحلآدمي در 

 مولكول و ارگانيسم موجود زنده رشد و پيشرفت ،مدرجاتي از فوتون يا ات
شود، شعور  تري تبديل  به واحد پيشرفتهكه واحدها وقتياين  از كدامهيچ. دكن مي

رات را  ّ  تكامل و سير آگاهي در ذ،دهد و همين و آگاهي قبلي خود را ازدست نمي
است كه شعور  از اينج؛شود دهد كه در انسان به يك نظام كامل تبديل مي نشان مي

  .آيد شمار ميه به ّ جزء لاينفك ماد

   نهاييةنتيج
دانشمندان فيزيك، علما و عرفا  براساس آنچه گذشت، معلوم شد كه درنظر

 كه ستا مندي ساخته شده ي از اجزاء باشعور و هدف ّ ازجمله مولوي، جهان ماد
مرور به. ار داردّت قر  درارتباط باهم و با آن كلي،ّت مشترك و فراگيري در يك كلي
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آن افزوده ) شعور(ي  ّ  ي جهان كم شده و بر صورت غيرماد ّ زمان از صورت ماد
اش حركت  ليه ّ سوي مبدأ اوبه) ي ّ غيرماد( صورت شعور با كه  ّ حدآن تابه؛شود مي
 جهان هستي و همگام با آن و در يك ةعنوان جزئي از مجموعانسان نيز به. كند مي

سوي كمال مطلوب و غايي خود به) شعور كليّ(ّت حاكم آن  با كليارتباط عمودي 
  .در حركت قرار دارد
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